
مقدمه

مکاشفهٔ عیسی مســـیح، که خدا به او داد 1 
تا اموری را که می باید زود واقع شـــود؛ بر 
غلامان خود ظاهر سازد و به  وسیلهٔ فرشتهٔ خود 
فرســـتاده، آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنّا، 
2 که گواهی داد به کلام خدا و به شـــهادت عیسی 

مســـیح در اموری که دیده بود. 3 برکت می گیرد 
کســـی که می خواند و آنانی که می شـــنوند کلام 
این نبوّت را، و آنچه در این مکتوب اســـت نگاه 

می دارند، چونکه وقت نزدیک است.

تحیات و ستایش خدا
 4 یوحنّا،

 به هفت کلیسایی که در آسیا هستند.
 فیض و صلح بر شـــما باد از او که هســـت و 
بـــود و می آید؛ و از هفت روح که پیش تخت وی 
هســـتند؛ 5 و از عیسی مسیح که شـــاهد امین و 
نخست زادهٔ از مردگان و رئیس پادشاهان جهان 
اســـت. او  که مـــا را محبّت می نمایـــد و ما را از 
گناهان مـــا به خون خود شســـت، 6 و ما را نزد 
خدا و پدر خود، پادشاهان و کهنه ساخت؛ او را 

جلال و توانایی باد تا ابدالآباد. آمین.
 7 اینـــک، با ابرها می آید؛ و هر چشـــمی او را 
خواهـــد دید، و آنانی که او را نیزه زدند، و تمامی 
امّت هـــای جهان برای وی خواهنـــد نالید. بلی! 
آمین. 8 »من هســـتم الـــف و یـــا، اوّل و آخر،« 

می گویـــد آن خداونـــد خدا، که هســـت و بود و 
می آید، قادر مطلق.

رؤیای یوحنا
 9 مـــن یوحنّـــا، که برادر شـــما و شـــریک در 
مصیبـــت و ملکوت و صبر در عیســـی مســـیح 
هســـتم، برای کلام خدا و شهادت عیسی مسیح 
در جزیره ای مُسمّىٰ به پَطْمُس شدم. 10 و در روز 
خداونـــد در روح شـــدم، و از عقب خود آوازی 
بلند چون صدای شیپور شنیدم، 11 که می گفت: 
»من الف و یا، و اوّل و آخر هستم. آنچه می بینی 
در کتابـــی بنویـــس، و آن را به هفت کلیســـایی 
که در آســـیا هســـتند، یعنی به اَفَسُس و اِسمیرنا 
و پَرغامُـــس و طیاتیرا و ســـاردِس و فیلادَلفیه و 

لائودکیه بفرست.«
 12 پـــس رو برگردانیـــدم تـــا آن آوازی را که با 
من تکلّم می نمود بنگـــرم. و چون رو گردانیدم، 
هفت چراغدان طلا دیـــدم؛ 13 و در میان هفت 
چراغدان، شبیه پسرِ انسان را که ردای بلند در بر 
داشت و بر سینهٔ وی کمربندی طلا بسته بود، 14و 
ســـر و موی او سفید چون پشم، مثل برف سفید 
بود و چشـــمان او مثل شعلهٔ آتش، 15 و پایهایش 
مانند برنج صیقلی که در کوره تابیده شود، و آواز 
او مثل صدای آبهای بسیار؛ 16 و در دست راست 
خود هفت ستاره داشت، و از دهانش شمشیری 
دو دمهٔ تیز بیرون می آمد، و چهره اش چون آفتاب 

مکاشفه یوحنا
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بود که در قوّتش می تابد.
 17 و چون او را دیدم، مثل مرده پیش پایهایش 
افتادم. و دســـت راســـت خود را بـــر من نهاده، 
گفـــت: »ترســـان مباش؛ من هســـتم اوّل و آخر 
و زنده، 18 و مرده شـــدم؛ و اینـــک، تا ابدالآباد 
زنده هســـتم؛ و کلیدهای مرگ و عالم اموات نزد 
من اســـت.19 پس بنویس چیزهایی را که دیدی 
و چیزهایـــی که هســـتند و چیزهایی را که بعد از 
این خواهند شـــد، 20 سرّ هفت ستاره ای را که در 
دست راست من دیدی و هفت چراغدان طلا را. 
امّا هفت ستاره، فرشتگان هفت کلیسا هستند و 

هفت چراغدان، هفت کلیسا می باشند.«

به کلیسای افسس

»به فرشتهٔ کلیســـای در اَفَسُس بنویس که 2 
این را می گوید او که هفت ســـتاره را به 
دست راست خود دارد و در میان هفت چراغدان 
طلا می خرامد. 2 می دانم اعمال تو را و مشـــقّت 
و صبر تـــو را و اینکه متحمّل اشـــرار نمی توانی 
شـــد و آنانی را که خود را رســـولان می خوانند و 
نیستند آزمودی و ایشـــان را دروغگو یافتی؛ 3 و 
صبر داری و به خاطر اســـم مـــن تحمّل کردی و 

خسته نگشتی.«
 4 »امّـــا بحثی بر تو دارم که محبّت نخســـتین 
خود را ترک کرده ای. 5 پس به خاطر آر که از کجا 
افتاده ای و توبه کن و اعمال نخســـت را به عمل 
آور والّا بـــزودی نزد تو می آیـــم و چراغدانت را 
از مکانش نقل می کنـــم اگر توبه نکنی. 6 امّا این 
را داری کـــه اعمال نِقُولاویان را دشـــمن داری، 

چنانکه من نیز از آنها نفرت دارم.«

 7 »آنکه گوش دارد بشـــنود که روح به کلیساها 
چـــه می گوید: هر کـــه غالب آید، بـــه او این را 
خواهم بخشـــید که از درخت حیاتی که در وسط 

فردوس خداست بخورد.«

به کلیسای اسمیرنا
 8 »و به فرشـــتهٔ کلیسای در اســـمیرنا بنویس 
که ایـــن را می گوید آن اوّل و آخر که مرده شـــد 
و زنده گشـــت. 9 اعمال و تنگی و مُفلســـی تو را 
می دانـــم، امّا دولتمند هســـتی، و کفر آنانی را که 
خود را یهود می گویند و نیســـتند بلکه از کنیسهٔ 
شـــیطانند. 10 از آن زحماتـــی که خواهی کشـــید 
مترس! اینک، ابلیس بعضی از شـــما را در زندان 
خواهد انداخت تا تجربه کرده شـــوید و مدّت ده 
روز زحمت خواهید کشـــید. امّا تا به مرگ امین 
بـــاش تا تاج حیات را به تـــو دهم. 11 آنکه گوش 
دارد بشـــنود که روح به کلیساها چه می گوید: هر 
که غالب آید از مرگ ثانی ضرر نخواهد یافت.«

به کلیسای پرغامُس
 12 »و به فرشتهٔ کلیســـای در پَرغامُس بنویس 
این را می گوید او که شمشیر دو دمهٔ تیز را دارد. 
13 اعمال و مسکن تو را می دانم که تخت شیطان 

در آنجاســـت و اسم مرا محکم داری و ایمان مرا 
انکار ننمودی، نه هم در ایّامی که اَنطیپاسِ شهیدِ 
امینِ من در میان شما در جایی که شیطان ساکن 
است کشته شـــد. 14 امّا بحث کمی بر تو دارم که 
در آنجا اشخاصی را داری که متمسّکند به تعلیم 
بلعام که بالاق را آموخت که در راه بنی اســـرائیل 
ســـنگی مصادم بینـــدازد تا قربانی هـــای بتها را 
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بخورند و زنا کنند. 15 و همچنین کسانی را داری 
که تعلیم نِقولاویـــان را پذیرفته اند. 16 پس توبه 
کن والّا بزودی نزد تو می آیم و به شمشـــیر زبان 
خود با ایشـــان جنگ خواهم کرد. 17 آنکه گوش 
دارد، بشـــنود که روح به کلیساها چه می گوید: و 
آنکه غالب آید، از مَنِّ مخفی به وی خواهم داد و 
سنگی سفید به او خواهم بخشید که بر آن سنگ 
اسمی جدید مرقوم است که احدی آن را نمی داند 

جز آنکه آن را یافته باشد.«

به کلیسای طیاتیرا
 18 »و به فرشـــتهٔ کلیســـای در طیاتیرا بنویس 
این را می گوید پســـر خدا که چشـــمان او چون 
شعلهٔ آتش و پایهای او چون برنج صیقلی است. 
19اعمال و محبّت و خدمت و ایمان و صبر تو را 

می دانم و اینکه اعمال آخر تو بیشتر از اوّل است. 
20 امّـــا بحثی بر تو دارم کـــه آن زن ایزابل نامی را 

راه می دهی که خود را نبیه می گوید و بندگان مرا 
تعلیم داده، اغوا می کند که مرتکب زنا و خوردن 
قربانی های بتها بشـــوند. 21 و به او مهلت دادم تا 
توبه کنـــد، امّا نمی خواهد از زنای خود توبه کند. 
22اینک، او را بر بستری می اندازم و آنانی را که با 

او زنا می کنند، به مصیبتی سخت مبتلا می گردانم 
اگر از اعمال خود توبه نکنند، 23 و اولادش را به 
قتل خواهم رسانید. آنگاه همهٔ کلیساها خواهند 
دانســـت که منم امتحان کنندهٔ جگرها و قلوب و 
هر یکی از شما را برحسب اعمالش خواهم داد. 
24 امّا باقی ماندگان شـــما را که در طیاتیرا هستید 

و این تعلیم را نپذیرفته اید و عمق های شیطان را 
چنانکه می گویند نفهمیده اید، بار دیگری بر شما 

نمی گذارم، 25 جز آنکه بـــه آنچه دارید تا هنگام 
آمدن من تمسّـــک جویید. 26 و هر که غالب آید 
و اعمال مرا تـــا انجام نگاه دارد، او را بر امّت ها 
قدرت خواهم بخشـــید 27 تا ایشان را به عصای 
آهنیـــن حکمرانی کند و مثـــل کوزه های کوزه گر 
خرد خواهند شـــد، چنانکه من نیـــز از پدر خود 
یافته ام. 28 و به او ستارهٔ صبح را خواهم بخشید. 
29 آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه 

می گوید.«

»و به فرشـــتهٔ کلیســـای در ســـاردِس 3 به کلیسای ساردس
بنویـــس این را می گویـــد او که هفت 
روح خـــدا و هفت ســـتاره را دارد. اعمال تو را 
می دانم که نام داری که زنده ای ولی مرده هستی. 
2 بیدار شـــو و مابقی را که نزدیک به فنا اســـت، 

استوار نما زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا 
کامل نیافتم. 3 پـــس به یاد آور چگونه یافته ای و 
شـــنیده ای و حفظ کن و توبه نما زیرا هرگاه بیدار 
نباشـــی، مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت 

آمدن من بر تو مطّلع نخواهی شد.«
 4 »امّا در ساردِس اسمهای چند داری که لباس 
خود را نجس نساخته اند و در لباس سفید با من 
خواهند خرامید زیرا که مستحّق هستند. 5 هر که 
غالب آید به جامه سفید ملبّس خواهد شد و اسم 
او را از دفتر حیات محو نخواهم ســـاخت بلکه 
بـــه نام وی در حضور پدرم و فرشـــتگان او اقرار 
خواهم نمود. 6 آنکه گوش دارد بشنود که روح به 

کلیساها چه می گوید.«
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به کلیسای فیلادلفیه 
 7 »و به فرشـــتهٔ کلیســـای در فیلادِلفیه بنویس 
کـــه این را می گویـــد آن قدّوس و حـــق که کلید 
داود را دارد که می گشـــاید و هیچ کس نخواهد 
بســـت و می بندد و هیچ  کس نخواهد گشـــود. 
8اعمال تو را می دانم. اینک، دری گشـــاده پیش 

روی تو گذارده ام که کســـی آن را نتواند بســـت، 
زیرا انـــدک قوّتی داری و کلام مـــرا حفظ کرده، 
اســـم مرا انکار ننمودی. 9 اینـــک، می دهم آنانی 
را از کنیســـهٔ شـــیطان که خود را یهود می نامند و 
نیســـتند بلکه دروغ می گویند. اینک، ایشـــان را 
مجبور خواهم نمـــود که بیایند و پیش پایهای تو 
سجده کنند و بدانند که من تو را محبّت نموده ام. 
10چونکه کلام صبر مرا حفظ نمودی، من نیز تو 

را محفوظ خواهم داشت، از ساعت امتحان که 
بر تمام ربع مسکون خواهد آمد تا تمامی ساکنان 
زمیـــن را بیازماید. 11 بـــزودی می آیم، پس آنچه 
داری حفظ کن مبادا کسی تاج تو را بگیرد. 12 هر 
که غالب آید، او را در هیکل خدای خود ستونی 
خواهم ساخت و دیگر هرگز بیرون نخواهد رفت 
و نام خدای خود را و نام شـــهر خدای خود یعنی 
اورشـــلیم جدید را که از آسمان از جانب خدای 
من نـــازل می شـــود و نام جدید خـــود را بر وی 
خواهم نوشت. 13 آنکه گوش دارد بشنود که روح 

به کلیساها چه می گوید.«

به کلیسای لائودکیه
 14 »و به فرشتهٔ کلیسای در لَائودِکیه بنویس که 
این را می گوید آمین و شـــاهد امین و صدّیق که 
ابتدای خلقت خداســـت. 15 اعمال تو را می دانم 

که نه ســـرد و نه گرم هستی. کاشکه سرد بودی یا 
گرم. 16 بنابراین چون ولرم هستی، یعنی نه گرم و 
نه سرد، تو را از دهان خود قیّ خواهم کرد. 17زیرا 
می گویی دولتمند هستم و دولت اندوخته ام و به 
هیچ چیز محتاج نیستم و نمی دانی که تو مستمند 
و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان. 18 تو را 
نصیحت می کنم که طلای تصفیه شده به آتش را 
از من بخری تا دولتمند شوی، و رخت سفید را 
تا پوشانیده شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشود، 
و سرمه را تا به چشمان خود کشیده بینایی یابی. 
19 هر که را من دوست می دارم، توبیخ و تأدیب 

می نمایم. پس غیور شـــو و توبه نما. 20 اینک، بر 
در ایســـتاده می کوبم؛ اگر کسی آواز مرا بشنود و 
در را بـــاز کند، به نـــزد او درخواهم آمد و با وی 
شـــام خواهم خورد و او نیز با من. 21 آنکه غالب 
آید، این را بـــه وی خواهم داد که بر تخت من با 
من بنشـــیند، چنانکه من غلبه یافتم و با پدر خود 
بر تخت او نشســـتم. 22 هر که گوش دارد بشنود 

که روح به کلیساها چه می گوید.«

تختی در آسمان

بعد از این دیدم که نـــاگاه دروازه ای در 4 
آسمان باز شده است و آن آواز اوّل را که 
شنیده بودم که چون شیپور با من سخن می گفت، 
دیگرباره می گوید: »به اینجا صعود نما تا اموری 
را کـــه بعد از این باید واقع شـــود به تو بنمایم.« 
2 بی درنگ در روح شـــدم و دیـــدم که تختی در 

آســـمان قائم است و بر آن تخت نشیننده ای. 3 و 
آن نشیننده، در صورت، مانند سنگ یشم و عقیق 
اســـت و رنگین کمانی در گرد تخت که به منظر 
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شباهت به زمرّد دارد 4 و گرداگرد تخت، بیست 
و چهار تخت است؛ و بر آن تختها بیست و چهار 
پیر که جامه ای ســـفید در بر دارند نشسته دیدم و 
بر سر ایشان تاجهای زرّین. 5 و از تخت، برقها و 
صداها و رعدها برمی آید؛ و هفت چراغ آتشـــین 
پیش تخت افروخته که هفت روح خدا می باشند. 
6 و در پیش تخت، دریایی از شیشه مانند بلور و 

در میـــان تخت و گرداگرد تخت چهار حیوان که 
از پیش و پس به چشـــمان پر هستند. 7 و حیوان 
اوّل مانند شیر بود؛ و حیوان دوّم مانند گوساله؛ و 
حیوان سوّم صورتی مانند انسان داشت؛ و حیوان 

چهارم مانند عقاب پرنده.
 8 و آن چهـــار حیوان که هر یکی از آنها شـــش 
بال دارد، گرداگرد و درون به چشـــمان پر هستند 
و شـــبانه  روز باز نمی ایســـتند از گفتن »قدّوس 
قدّوس قدّوس، خداوند خدای قادر مطلق که بود 
و هست و می آید.« 9 و چون آن حیوانات جلال و 
تکریم و ســـپاس به آن تخت نشینی که تا ابدالآباد 
زنده است می خوانند، 10 آنگاه آن بیست و چهار 
پیر می افتند در حضور آن تخت نشـــین و او را که 
تا ابدالآباد زنده است عبادت می کنند و تاجهای 
خود را پیش تخت انداختـــه، می گویند: 11 »ای 
خداوند، مســـتحقّی که جلال و اکرام و قوّت را 
بیابی، زیرا که تـــو همهٔ موجودات را آفریده ای و 

محض ارادهٔ تو بودند و آفریده شدند.«

کتاب و بره

و دیدم بر دســـت راســـت تخت نشین، 5 
کتابـــی را که مکتوب اســـت از درون و 
بیرون، و مختوم به هفت مُهر. 2 و فرشته ای قوی 

را دیـــدم که به آواز بلند ندا می کند که »کیســـت 
مســـتحّقِ اینکه کتاب را بگشاید و مُهرهایش را 
بردارد؟«  3 و هیچ کس در آســـمان و در زمین و 
در زیر زمین نتوانســـت آن کتاب را باز کند یا بر 
آن نظر کند. 4 و من به شـــدّت می گریســـتم زیرا 
هیچ کس که شایستهٔ گشودن کتاب یا خواندن آن 
یا نظر کردن بر آن باشـــد، یافت نشد. 5 و یکی از 
آن پیران به مـــن می گوید: »گریان مباش! اینک، 
آن شیری که از ســـبط یهودا و ریشهٔ داود است، 
غالـــب آمده اســـت تا کتاب و هفـــت مُهرش را 

بگشاید.«
 6 و دیـــدم در میـــان تخت و چهـــار حیوان و 
در وســـط پیران، برّه ای چون ذبح  شـــده ایستاده 
اســـت و هفـــت شـــاخ و هفت چشـــم دارد که 
هفت روح خدایند که به تمامی جهان فرســـتاده 
می شـــوند.7پس آمد و کتاب را از دست راست 
تخت نشـــین گرفته اســـت. 8 و چـــون کتاب را 
گرفت، آن چهار حیوان و بیســـت و چهار پیر به 
حضور برّه افتادند و هر یکی از ایشـــان بربطی و 
کاســـه های زرّین پر از بخـــور دارند که دعاهای 
مقدّســـین است. 9 و ســـرودی جدید می سرایند 
و می گویند: »مســـتحقّ گرفتن کتاب وگشـــودن 
مُهرهایش هســـتی زیرا که ذبح شـــدی و مردمان 
را بـــرای خدا به خون خود از هـــر قبیله و زبان و 
قـــوم و امت خریدی 10 و ایشـــان را برای خدای 
هنَه ساختی و بر زمین سلطنت  ما پادشـــاهان و کََ

خواهند کرد.«
 11 و دیدم و شیندم صدای فرشتگان بسیار را 
که گرداگرد تخت و حیوانـــات و پیران بودند و 
عدد ایشـــان کرورها کرور و هزاران هزاران بود؛ 
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12 که به آواز بلند می گویند: »مســـتحقّ است برّهٔ 

ذبح شده که قوّت و دولت و حکمت و توانایی و 
اکرام و جلال و برکت را بیابد.«

 13 و هر مخلوقی را که در آســـمان و بر زمین و 
در دریاست و آنچه در آنها می باشد شنیده ایم که 
می گویند: »تخت نشین و برّه را برکت و تکریم و 
جلال و توانایـــی باد تا ابدلآباد.« و چهار حیوان 
گفتند: »آمیـــن!« و آن پیران به روی در افتادند و 

سجده نمودند.

گشودن شش مهر و دیـــدم چون بـــرّه یکـــی از آن هفت 6 
مهر را گشـــود؛ و شـــنیدم یکـــی از آن 
چهـــار حیوان بـــه صدایی مثل رعـــد می گوید: 
»بیا )و ببین(!« 2 و دیدم که ناگاه اســـبی ســـفید 
که ســـوارش کمانی دارد و تاجی بدو داده شد و 

بیرون آمد، غلبه کننده و تا غلبه نماید.
 3 و چون مهر دوّم را گشـــود، حیـــوان دوّم را 
شـــنیدم که می گوید: »بیا)و ببین(!« 4 و اســـبی 
دیگر، آتشـــگون بیرون آمد و سوارش را توانایی 
داده شـــده بود که صلح را از زمیـــن بردارد و تا 
یکدیگر را بکُشند؛ و به وی شمشیری بزرگ داده 

شد.
 5 و چون مهر ســـوم را گشـــود، حیوان ســـوّم 
را شـــنیدم که می گوید: »بیـــا )و ببین(!« و دیدم 
اینک، اســـبی سیاه که سوارش ترازویی به دست 
خـــود دارد. 6 و از میان چهار حیـــوان، آوازی را 
شنیدم که می گوید: »یک هشت یک گندم به یک 
دینار و سه هشت یک جو به یک دینار و به روغن 

و شراب ضرر مرسان.«

 7 و چون مُهر چهارم را گشـــود، حیوان چهارم 
را شـــنیدم که می گوید: »بیا )و ببین(!«  8 و دیدم 
که اینک، اســـبی زرد و کسی بر آن سوار شده که 
اســـم او مرگ اســـت و عالم اموات از عقب او 
می آید؛ و بـــه آن دو اختیار بر یک ربع زمین داده 
شـــد تا به شمشـــیر و قحط و مرگ و با وحوشِ 

زمین بکُشند.
 9 و چـــون مُهر پنجم را گشـــود، در زیر مذبح 
دیدم نفوس آنانی را که برای کلام خدا و شهادتی 
که داشتند کشته شـــده بودند؛ 10 که به آواز بلند 
صدا کـــرده، می گفتند: »ای خداونـــدِ قدّوس و 
حقّ، تا به کی انصـــاف نمی نمایی و انتقام خون 
ما را از ســـاکنان زمین نمی کشـــی؟« 11 و به هر 
یکی از ایشان جامه ای سفید داده شد و به ایشان 
گفته شـــد که اندکی دیگر آرامـــی نمایند تا عدد 
هم قطاران که مثل ایشان کشته خواهند شد، تمام 

شود.
 12 و چـــون مُهـــر ششـــم را گشـــود، دیدم که 
زلزلـــه ای عظیم واقع شـــد و آفتاب چون پلاس 
پشـــمی سیاه گردید و تمام ماه چون خون گشت؛ 
13 و ستارگان آسمان بر زمین فرو ریختند، مانند 

درخت انجیری که از باد سخت به حرکت آمده، 
میوه های نارس خود را می افشـــاند. 14 و آسمان 
چون طوماری پیچیده شـــده، از جا برده شـــد و 
هر کوه و جزیـــره از مکان خود منتقل گشـــت. 
15 و پادشـــاهانِ زمین و بزرگان و سپه ســـالاران 

و دولتمنـــدان و جبّاران و هر غلام و آزاد خود را 
در غار ها و صخره های کوه ها پنهان کردند. 16 و 
به کوه ها و صخره هـــا می گویند که »بر ما بیفتید 
و ما را مخفی ســـازید از روی آن تخت نشین و از 
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غضب برّه؛ 17 زیرا روزِ عظیمِ غضب او رســـیده 
است و کیست که می تواند ایستاد؟«

و بعـــد از آن دیـــدم چهار فرشـــته، بر 7 مُهر کردن بندگان خدا
چهار گوشـــهٔ زمین ایستاده، چهار باد 
زمیـــن را باز می دارند تا بـــاد بر زمین و بر دریا و 
بر هیچ درخت نوزد. 2 و فرشـــتهٔ دیگری دیدم که 
از مَطلَع آفتاب بـــالا می آید و مُهر خدای زنده را 
دارد. و به آن چهار فرشته ای که بدیشان داده شد 
که زمین و دریا را ضرر رســـانند، به آواز بلند ندا 
کرده، 3می گوید: »هیـــچ ضرری به زمین و دریا 
و درختان مرســـانید تا بنـــدگان خدای خود را بر 
پیشانیِ ایشـــان مُهر زنیم. 4 و عدد مهرشدگان را 
شـــنیدم که از جمیعِ اســـباطِ بنی اسرائیل، صد و 

چهل و چهار هزار مُهر شدند.
 5 و از ســـبط یهودا دوازده هزار مهر شـــدند؛ 
و از ســـبط رَؤبِین دوازده هزار؛ و از ســـبط جاد 
دوازده هزار؛ 6 و از ســـبط اَشـــیر دوازده هزار؛ و 
از ســـبط نَفْتالیم دوازده هزار؛ و از ســـبط مَنَسّی 
دوازده هزار 7 و از سبط شـــمعون دوازده هزار؛ 
و از ســـبط لاوی دوازده هزار؛ و از سبط یَسّاکار 
دوازده هزار؛ 8 از ســـبط زبولون دوازده هزار؛ و 
از سبط یوســـف دوازده هزار؛ و از سبط بنیامین 

دوازده هزار مُهر شدند.

گروهی عظیم با جامه های سفید
 9 و بعد از این دیـــدم که اینک، گروهی عظیم 
که هیچ کس ایشـــان را نتواند شمرد، از هر امّت 
و قبیلـــه و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور 

برّه به جامه های ســـفید آراسته و شاخه های نخل 
به دست گرفته، ایســـتاده اند 10 و به آواز بلند ندا 
کـــرده، می گوینـــد: »نجات، خدای مـــا را که بر 
تخت نشسته اســـت و برّه را است.« 11 و جمیع 
فرشـــتگان در گرد تخت و پیران و چهار حیوان 
ایستاده بودند. و در پیش تخت به روی در افتاده، 
خدا را ســـجده کردند 12 و گفتند: »آمین! برکت 
و جلال و حکمت و ســـپاس و اکـــرام و قوّت و 

توانایی، خدای ما را باد تا ابدالآباد. آمین.«
 13 و یکی از پیران متوجّه شـــده، به من گفت: 
»این سفیدپوشـــان کیانند و از کجـــا آمده اند؟« 
14 مـــن او را گفتـــم: »خداوندا تـــو می دانی! مرا 

گفت، ایشـــان کســـانی می باشـــند که از عذاب 
ســـخت بیرون می آیند و لباس خـــود را به خون 
برّه شست وشو کرده، سفید نموده اند. 15 از این 
جهت پیش روی تخت خدایند و شـــبانه   روز در 
هیکل او وی را خدمت می کنند و آن تخت نشین، 
خیمهٔ خود را بر ایشـــان برپا خواهد داشت. 16 و 
دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و 
هیچ گرما بر ایشان نخواهد رسید. 17 زیرا برّه ای 
که در میان تخت است، شبان ایشان خواهد بود 
و به چشـــمه های آب حیات، ایشان را راهنمایی 
خواهد نمود؛ و خدا هر اشـــکی را از چشـــمانِ 

ایشان پاک خواهد کرد.«

مُهر هفتم

و چون مُهر هفتم را گشـــود، خاموشـــی 8 
قریب به نیم ســـاعت در آســـمان واقع 
شـــد. 2 و دیدم هفت فرشته را که در حضور خدا 
ایســـتاده اند که به ایشـــان هفت شیپور داده شد. 
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3 و فرشـــته ای دیگر آمده، نزد مذبح بایســـتاد با 

آتشـــدان طلا و بخور بســـیار بدو داده شد تا آن 
را به دعاهای جمیع مقدّســـین، بر مذبح طلا که 
پیش تخت است بدهد، 4 و دودِ بخور، از دست 
فرشـــته با دعاهای مقدّسین در حضور خدا بالا 
رفت. 5 پس آن فرشـــته مجمـــر را گرفته، از آتش 
مذبـــح آن را پر کرد و به ســـوی زمین انداخت و 

صداها و رعدها و برقها و زلزله حادث گردید.

هفت شیپور
 6 و هفت فرشته ای که هفت شیپور را داشتند 
خود را مســـتعدِّ نواختن نمودند. 7 و چون اوّلی 
بنواخت تگرگ و آتش با خون آمیخته شده، واقع 
گردید و به سوی زمین ریخته شد و ثلث درختان 

سوخته و هر گیاهِ سبز سوخته شد.
 8 و فرشـــتهٔ دوّم بنواخت که ناگاه مثال کوهی 
بزرگ، به آتش افروخته شـــده، بـــه دریا افکنده 
شـــد و ثلث دریا خون گردید، 9و ثلث مخلوقات 
دریایی که جان داشـــتند، بمردند و ثلث کشتی ها 

تباه گردید.
 10و چون فرشتهٔ سوم نواخت، ناگاه ستاره ای 
عظیم، چون چراغی افروخته شده از آسمان فرود 
آمد و بر ثلث نهرها و چشمه های آب افتاد. 11 و 
اســـم آن ستاره را اَفْسَنْتین می خوانند؛ و ثلث آبها 
به اَفْسَنْتین مبدّل گشت و مردمان بسیار از آبهایی 

که تلخ شده بود مردند.
 12و فرشـــتهٔ چهارم بنواخت و به ثلث آفتاب و 
ثلث ماه و ثلث ستارگان صدمه رسید تا ثلث آنها 
تاریک گردید و ثلث روز و ثلث شـــب همچنین 
بی نور شـــد. 13 و عقابی را دیدم و شنیدم که در 

وسط آسمان می پرد و به آواز بلند می گوید: »وای 
وای وای بر ســـاکنان زمین، به ســـبب صداهای 
دیگر شیپور آن سه فرشته ای که می باید بنوازند.«

و چون فرشتهٔ پنجم نواخت، ستاره ای را 9 
دیـــدم که بر زمین افتاده بـــود و کلید چاه 
هاویه بدو داده شـــد. 2 و چاهِ هاویه را گشـــاد و 
دودی چون دود تنـــوری عظیم از چاه بالا آمد و 
آفتاب و هوا از دود چاه تاریک گشت. 3 و از میان 
دود، ملخها به زمین برآمدند و به آنها قوّتی چون 
قوّت عقربهای زمین داده شـــد 4 و بدیشان گفته 
شد که ضرر نرسانند نه به گیاه زمین و نه به هیچ 
ســـبزی و نه به درختی بلکه به آن مردمانی که مُهر 
خدا را بر پیشانی خود ندارند. 5 و به آنها داده شد 
که ایشان را نکشند بلکه تا مدّت پنج ماه معذّب 
بدارند و اذیّت آنها مثل اذّیت عقرب بود، وقتی 
که کســـی را نیش زند. 6 و در آن ایام، مردم طلبِ 
مرگ خواهند کرد و آن را نخواهند یافت و تمنّای 
مرگ خواهند داشـــت، امّا مرگ از ایشان خواهد 

گریخت.
 7 و صورت ملخها چون اســـبهای آراسته شده 
برای جنگ بود و بر سر ایشان مثل تاجهای شبیه 
طلا، و چهره های ایشان شبیه صورت انسان بود. 
8 و مویی داشتند چون موی زنان، و دندانهایشان 

مانند دندانهای شیران بود. 9 و جوشنها داشتند، 
چون جوشـــنهای آهنین و صدای بالهای ایشان، 
مثل صدای ارابه های اسبهای بسیار که به جنگ 
می تازنـــد. 10 و دُمهـــا چـــون عقربها با نیشـــها 
داشـــتند؛ و در دُم آنها قدرت بود که تا مدّت پنج 
ماه مردم را اذّیت نمایند. 11 و بر خود، پادشاهی 
داشـــتند که مَلَک الهاویه اســـت که در عبرانی به 
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اَبَّدون مُســـمّىٰ اســـت و در یونانـــی او را اَپُلّیون 
خوانند. 12 یک وای گذشته است. اینک، دو وای 

دیگر بعد از این می آید.
 13 و فرشـــتهٔ ششـــم بنواخت که ناگاه آوازی 
از میان چهار شـــاخ مذبح طلایی که در حضور 
خداســـت شـــنیدم 14 که به آن فرشـــتهٔ ششم که 
صاحب شـــیپور بود می گوید: »آن چهار فرشته 
را که بر نهر عظیم فرات بســـته اند، خلاص کن.«  
15 پس آن چهار فرشـــته که برای ساعت و روز و 

ماه و ســـال معیّن مهیّا شده اند تا اینکه ثلث مردم 
را بکُشـــند، خلاصی یافتند. 16 و عددِ لشکرهایِ 
سواران، دویســـت هزار هزار بود که عدد ایشان 

را شنیدم.
 17 و به اینطور اســـبان و ســـوارانِ ایشان را در 
رؤیا دیدم که جوشنهای آتشین و آسمان جونی و 
کبریتی دارند و ســـرهای اسبان چون سر شیران 
است و از دهانشـــان آتش و دود و کبریت بیرون 
می آیـــد. 18 از این ســـه بلا، یعنـــی آتش و دود و 
کبریـــت که از دهانشـــان بر می آیـــد، ثلث مردم 
هلاک شـــدند. 19 زیرا که قدرت اسبان در دهان 
و دُم ایشـــان اســـت، زیرا که دُمهـــای آنها چون 
مارهاست که سرها دارد و به آنها اذّیت می کنند. 
20 و ســـایر مردم که به این بلایا کشته نگشتند، از 

اعمال دستهای خود توبه نکردند تا آنکه عبادت 
دیوهـــا و بتهـــای طلا و نقره و برنج و ســـنگ و 
چـــوب را که طاقت دیدن و شـــنیدن و خرامیدن 
ندارند، ترک کنند؛ 21 و از قتل ها و جادوگریها و 

زنا و دزدی های خود توبه نکردند.

فرشته زورآور و کتابچه

و دیدم فرشـــتهٔ زورآور دیگـــری را که 10 
از آسمان نازل می شـــود که ابری در بر 
دارد، و رنگین کمانی بر ســـرش و چهره اش مثل 
آفتـــاب و پایهایش مثل ســـتونهای آتش. 2 و در 
دســـت خود کتابچه ای گشوده دارد و پای راست 
خـــود را بر دریا و پای چپ خود را بر زمین نهاد؛ 
3و بـــه آواز بلند، چون غرّش شـــیر صدا کرد؛ و 

چون صدا کـــرد، هفت رعد بـــه صداهای خود 
سخن گفتند. 4 و چون هفت رعد سخن گفتند، 
حاضر شـــدم که بنویســـم. آنگاه آوازی از آسمان 
شنیدم که می گوید: »آنچه هفت رعد گفتند مُهر 

کن و آنها را منویس.«
 5 و آن فرشـــته ای که بر دریا و زمین ایســـتاده 
دیدم، دســـت راست خود را به سوی آسمان بلند 
کرده، 6 قســـم خورد به او که تـــا ابدالآباد زنده 
اســـت که آسمان و آنچه را که در آن است و زمین 
و آنچه را که در آن است و دریا و آنچه را که در آن 
اســـت آفرید که »بعد از این زمانی نخواهد بود، 
7 بلکه در ایّام صدای فرشـــتهٔ هفتم، چون شیپور 

را می باید بنوازد، سرّ خدا به اتمام خواهد رسید، 
چنانکه بندگان خود انبیا را بشارت داد.«

 8 و آن آوازی که از آســـمان شـــنیده بودم، بار 
دیگر شنیدم که مرا خطاب کرده، می گوید: »برو 
و کتابچهٔ گشاده را از دست فرشته ای که بر دریا و 

زمین ایستاده است بگیر.« 
 9 پـــس به نزد فرشـــته رفته، بـــه وی گفتم که 
کتابچه را بـــه من بدهد. او مـــرا گفت: »بگیر و 
بخـــور که اندرونت را تلخ خواهـــد نمود، امّا در 
دهانت چون عســـل شیرین خواهد بود.« 10پس 
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کتابچه را از دست فرشـــته گرفته، خوردم که در 
دهانم مثل عسل شـــیرین بود، ولی چون خورده 
بـــودم، درونـــم تلخ گردیـــد. 11 و مـــرا گفت که 
»می باید تو اقوام و امّت ها و زبانها و پادشـــاهان 

بسیار را نبوّت کنی.«

دو شاهد خدا

و نی ای مثل عصا به من داده شد و مرا 11 
گفـــت: »برخیز و قدس خدا و مذبح و 
آنانی را که در آن عبادت می کنند پیمایش نما.2 و 
صحـــنِ خارجِ قدس را بیرون انداز و آن را اندازه 
نگیر زیرا که به امّت ها داده شـــده اســـت و شهر 
مقدّس را چهل و دو مـــاه پایمال خواهند نمود. 
3 و به دو شـــاهد خود خواهم داد که پلاس در بر 

کرده، مدّت هزار و دویست و شصت روز نبوّت 
نمایند.«

 4 اینانند دو درخت زیتون و دو چراغدان که در 
حضور خداوند زمین ایســـتاده اند. 5 و اگر کسی 
بخواهد بدیشان اذیّت رساند، آتشی از دهانشان 
بدر شده، دشـــمنان ایشان را فرو می گیرد؛ و هر 
که قصد اذیّت ایشـــان دارد، بدینگونه باید کشته 
شـــود. 6 اینها قدرت به بستن آسمان دارند تا در 
ایّام نبوّتِ ایشان باران نبارد و قدرت بر آبها دارند 
که آنها را به خون تبدیل نمایند و جهان را هر گاه 

بخواهند، به انواع بلایا مبتلا سازند.
 7 و چون شـــهادت خود را به اتمام رسانند، آن 
وحش که از هاویه برمی آید، با ایشان جنگ کرده، 
غلبه خواهد یافت و ایشـــان را خواهد کُشت 8 و 
بدنهای ایشـــان در خیابان عمومی شهر عظیم که 
به معنیِ روحانی، به سدوم و مصر مُسمّىٰ است، 

جایی که خداوند ایشـــان نیز مصلوب گشـــت، 
خواهد ماند. 9 و گروهی از اقوام و قبایل و زبانها 
و امّت ها، بدنهای ایشـــان را سه روز و نیم نظاره 
می کنند و اجازت نمی دهند که بدنهای ایشـــان 
را به قبر ســـپارند. 10 و ســـاکنان زمین بر ایشان 
خوشـــی و شـــادی می کنند و نزد یکدیگر هدایا 
خواهند فرســـتاد، از آنرو که این دو نبی ساکنان 

زمین را معذّب ساختند.
 11 و بعـــد از ســـه روز و نیـــم، روح حیات از 
خدا بدیشان درآمد که بر پایهای خود ایستادند و 
بینندگانِ ایشـــان را ترسی عظیم فرو گرفت. 12 و 
آوازی بلند از آسمان شنیدند که بدیشان می گوید: 
»به اینجا صعود نمایید.« پس در ابر، به آســـمان 
بالا شـــدند و دشمنانشان ایشـــان را دیدند. 13 و 
در همان ساعت، زلزله ای عظیم حادث گشت که 
یک دهم از شهر منهدم گردید و هفت هزار نفر از 
زلزله هلاک شدند و باقی ماندگان ترسان گشته، 
خدای آســـمان را تمجیـــد کردنـــد.14وایِ دوّم 
درگذشته است. اینک، وایِ سوم بزودی می آید.

شیپور هفتم
 15 و فرشته ای بنواخت که ناگاه صداهای بلند 
در آسمان واقع شد که می گفتند: »سلطنت جهان 
از آنِ خداوند ما و مســـیح او شـــد و تا ابدالآباد 
حکمرانی خواهد کرد.« 16 و آن بیســـت و چهار 
پیر که در حضور خدا بر تختهای خود نشسته اند، 
بـــه روی درافتـــاده، خدا را ســـجده کردند 17 و 
گفتند: »تو را شـــکر می کنیم ای خداوند، خدایِ 
قادر مطلق که هستی و بودی، زیرا که قوّت عظیم 
خود را به دست گرفته، به سلطنت پرداختی. 18 و 
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امّت ها خشمناک شدند و غضب تو ظاهر گردید 
و وقت مردگان رســـید تا بر ایشان داوری شود و 
تا بندگان خود، یعنی انبیا و مقدّسان و ترسندگان 
نام خود را چه کوچک و چه بزرگ اجرت دهی و 

مُفسدان زمین را فاسد گردانی.«
 19 و قدس خدا در آســـمان باز شـــد و تابوت 
عهدنامـــهٔ او در قـــدس او ظاهر شـــد و برقها و 
صداها و رعدها و زلزله و تگرگِ عظیمی حادث 

شد.

زن و اژدها

و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد، 12 
زنی که آفتـــاب را در بر دارد و ماه زیر 
پایهایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است، 
2 و آبســـتن بوده، از دردِ زه و عذاب زاییدن فریاد 

برمی آورد. 3 و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد 
که اینک، اژدهای بزرگِ آتشـــگون که او را هفت 
سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر؛ 4و 
دُمش ثلث ســـتارگان آسمان را کشیده، آنها را بر 
زمیـــن ریخت. و اژدها پیـــش آن زن که می زایید 
بایســـتاد تا چون بزاید فرزنـــد او را ببلعد. 5 پس 
پسر نرینه ای را زایید که همهٔ امّت های زمین را به 
عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد؛ و فرزندش 
به نزد خدا و تخت او ربوده شد. 6 و زن به بیابان 
فـــرار کرد کـــه در آنجا مکانی بـــرای وی از خدا 
مهیّا شده اســـت تا او را مدت هزار و دویست و 

شصت روز بپرورند.
 7 و در آسمان جنگ شد: میکائیل و فرشتگانش 
با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش جنگ 
کردند، 8 ولی غلبه نیافتند بلکه جای ایشان دیگر 

در آسمان یافت نشد. 9 و اژدهای بزرگ انداخته 
شـــد، یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان 
مُسمّىٰ است که تمام ربع مسکون را می فریبد. او 
بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته 

شدند.
 10 و آوازی بلند در آسمان شنیدم که می گوید: 
»اکنـــون نجات و قـــوّت و ســـلطنتِ خدای ما 
و قدرت مســـیح او ظاهر شـــد زیرا که آن مدّعیِ 
برادران ما که شـــبانه  روز در حضور خدای ما بر 
ایشـــان دعوی می کند، به زیر افکنده شـــد. 11 و 
ایشان به وساطت خون برّه و کلام شهادت خود 
بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند. 
12 از این جهت ای آســـمانها و ساکنان آنها شاد 

باشـــید؛ وای بـــر زمین و دریا زیرا کـــه ابلیس به 
نزد شما فرود شده اســـت با خشم عظیم، چون 

می داند که زمانی قلیل دارد.
 13 و چون اژدها دید که بر زمین افکنده شـــد، 
بر آن زن کـــه فرزند نرینه را زاییده بود، جفا کرد. 
14 و دو بـــال عقاب بزرگ به زن داده شـــد تا به 

بیابـــان به مکان خود پرواز کنـــد، جایی که او را 
از نظر آن مار، زمانـــی و دو زمان و نصف زمان 
پرورش می کنند. 15 و مار از دهان خود در عقب 
زن، آبـــی چون رودی ریخت تا ســـیل او را فرو 
گیرد. 16 و زمین زن را حمایت کرد و زمین دهان 
خود را گشـــاده، آن رود را که اژدها از دهان خود 
ریخت فرو برد. 17 و اژدها بر زن غضب نموده، 
رفت تا با باقی ماندگانِ نسل او که احکام خدا را 
حفظ می کنند و شهادتِ عیسی را نگاه می دارند، 

جنگ کند.
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وحشی از دریا

و او بر ریگِ دریا ایستاده بود. 13 
و دیدم وحشـــی از دریا بالا می آید 
که ده شـــاخ و هفت سر دارد و بر شاخهایش ده 
افسر، و بر ســـرهایش نامهای کفر است. 2 و آن 
وحـــش را که دیدم، مانند پلنـــگ بود و پایهایش 
مثل پای خرس و دهانش مثل دهان شیر. و اژدها 
قوّت خویش و تخت خود و قوّت عظیمی به وی 
داد. 3 و یکی از ســـرهایش را دیدم که تا به مرگ 
کشته شد و از آن زخم مهلک شفا یافت و تمامیِ 
جهان در پی این وحـــش در حیرت افتادند. 4 و 
آن اژدها را که قدرت به وحش داده بود، پرستش 
کردند و وحش را سجده کرده، گفتند که کیست 
مثل وحش و »کیســـت که با وی می تواند جنگ 

کند؟«
 5 و به وی دهانی داده شـــد کـــه به کبر و کفر 
تکلّم می کند؛ و قدرتی به او عطا شـــد که مدت 
چهـــل و دو ماه عمل کند. 6 پس دهان خود را به 
کفرهای بر خدا گشـــود تا بر اسم او و خیمهٔ او و 
سکنهٔ آسمان کفر گوید. 7 و به وی داده شد که با 
مقدّسین جنگ کند و بر ایشان غلبه یابد؛ و تسلّط 
بر هر قبیله و قوم و زبان و امّت، بدو عطا شد. 8 و 
جمیع ساکنان جهان، جز آنانی که نامهای ایشان 
در دفتر حیات برّه ای که از بنای عالم ذبح شـــده 
بود مکتوب اســـت، او را خواهند پرستید. 9 اگر 
کسی گوش دارد بشنود 10 اگر کسی اسیر نماید 
به اســـیری رود، و اگر کسی به شمشیر قتل کند، 
می باید او به شمشـــیر کشته گردد. در اینجاست 

صبر و ایمان مقدّسین.

وحشی دیگر از زمین
 11 و دیـــدم وحش دیگری را کـــه از زمین بالا 
می آید و دو شاخ مثل شاخهای برّه داشت و مانند 
اژدهـــا تکلّم می نمود؛ 12 و با تمام قدرتِ وحشِ 
نخســـت، در حضور وی عمل می کند و زمین و 
ســـکنهٔ آن را بر این وا می دارد که وحش نخست 
را که از زخم مهلک شـــفا یافت، بپرســـتند. 13 و 
معجزاتِ عظیمه به عمل می آورد تا آتش را نیز از 
آســـمان در حضور مردم به زمین فرود آوَرَد. 14و 
ســـاکنان زمین را گمراه می کند، به آن معجزاتی 
که به وی داده شـــد کـــه آنها را در حضور وحش 
بنماید. و به ســـاکنان زمین می گوید که صورتی 
را از آن وحـــش که بعد از خوردنِ زخمِ شمشـــیر 
زیســـت نمود، بســـازند. 15 و به وی داده شد که 
آن صورتِ وحش را روح بخشـــد تا که صورت 
وحش سخن گوید و چنان کند که هر که صورت 
وحش را پرستش نکند، کشـــته گردد. 16 و همه 
را از بزرگ و کوچـــک و دولتمند و فقیر و غلام 
و آزاد بر این وا می دارد که بر دســـت راست یا بر 
پیشانیِ خود نشانی گذارند. 17 و اینکه هیچ کس 
خرید و فروش نتواند کرد، جز کســـی که نشان، 
یعنی اسم یا عددِ اسم وحش را داشته باشد. 18در 
اینجا حکمت اســـت. پس هر که فهم دارد، عدد 
وحش را بشـــمارد، زیرا که عدد انســـان است و 

عددش ششصد و شصت و شش است.

بره بر کوه صهیون

و دیدم که اینک، برّه، بر کوه صهیون 14 
ایستاده اســـت و با وی صد و چهل 
و چهار هزار نفر که اســـم او و اســـم پدر او را بر 
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پیشانی خود مرقوم می دارند. 2 و آوازی از آسمان 
شـــنیدم، مثل آواز آبهای بسیار و مانند آواز رعدِ 
عظیـــم؛ و آن آوازی که شـــنیدم، مانند آواز بربط 
نـــوازان بود که بربطهای خـــود را بنوازند. 3 و در 
حضور تخت و چهار حیوان و پیران، ســـرودی 
جدید می ســـرایند و هیچ کس نتوانست آن سرود 
را بیاموزد، جـــز آن صد و چهل و چهار هزار که 
از جهان خریده شـــده بودند. 4 اینانند آنانی که با 
زنان آلوده نشدند، زیرا که باکره هستند؛ و آنانند 
که برّه را هر کجا مـــی رود متابعت می کنند و از 
میان مردم خریده شده اند تا نوبر برای خدا و برّه 
باشند. 5 و در دهانِ ایشـــان دروغی یافت نشد، 

زیرا که بی عیب هستند. 

سه فرشته
 6 و فرشته ای دیگر را دیدم که در وسط آسمان 
پرواز می کند و انجیل جاودانی را دارد تا ساکنان 
زمین را از هر امّت و قبیله و زبان و قوم بشـــارت 
دهد، 7 و به آواز بلند می گوید: »از خدا بترســـید 
و او را تمجیـــد نمایید، زیرا کـــه زمان داوریِ او 
رســـیده است. پس او را که آسمان و زمین و دریا 

و چشمه های آب را آفرید، پرستش کنید.«
 8 و فرشـــته ای دیگر از عقـــب او آمده، گفت: 
»منهدم شـــد بابل عظیم که از خَمر غضبِ زنای 

خود، جمیع امّت ها را نوشانید.«
 9 و فرشـــته سوم از عقب این دو آمده، به آواز 
بلند می گوید: »اگر کســـی وحش و صورت او را 
پرستش کند و نشان او را بر پیشانی یا دست خود 
پذیـــرد، 10 او نیز از خمرِ غضبِ خدا که در پیالهٔ 
خشـــم وی بی غش آمیخته شـــده است، خواهد 

نوشـــید، و در نزد فرشتگانِ مقدّس و در حضور 
برّه، به آتش و کبریت، معذّب خواهد شـــد، 11 و 
دود عذابِ ایشـــان تا ابدالآباد بالا می رود. پس 
آنانی که وحش و صورت او را پرســـتش می کنند 
و هر که نشـــان اسم او را پذیرد، شبانه روز آرامی 
ندارند.« 12در اینجاست صبرِ مقدّسین که احکام 

خدا و ایمان عیسی را حفظ می نمایند.
 13 و آوازی را از آســـمان شـــنیدم که می گوید: 
»بنویس که از کنون برکت می گیرند مردگانی که 

در خداوند می میرند.«
 و روح می گویـــد: »بلی، تـــا از زحمات خود 
آرامـــی یابند و اعمال ایشـــان از عقب ایشـــان 

می رسد.«

درو کردن زمین
 14 و دیدم که اینک، ابری سفید پدید آمد و بر 
ابر، کسی مثل پسر انسان نشسته که تاجی از طلا 
دارد و در دستش داسی تیز است. 15 و فرشته ای 
دیگر از قدس بیرون آمده، به آواز بلند آن ابرنشین 
را ندا می کند که »داس خود را پیش بیاور و درو 
کن، زیرا هنگام حصاد رســـیده و حاصل زمین 
خشک شده اســـت.« 16 و ابرنشین داس خود را 

بر زمین آورد و زمین درویده شد.
 17 و فرشـــته ای دیگر از قدســـی که در آسمان 
اســـت، بیرون آمد و او نیز داسی تیز داشت. 18 و 
فرشته ای دیگر که بر آتش مسلّط است، از مذبح 
بیرون شـــده، به آواز بلند نـــدا در داده، صاحب 
داسِ تیـــز را گفت: »داس تیز خود را پیش آور و 
خوشه های تاک زمین را بچین، زیرا انگورهایش 
رســـیده است.« 19 پس آن فرشـــته داسِ خود را 
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بـــر زمین آورد و تاک های زمیـــن را چیده، آن را 
در چَرْخُشـــتِ عظیمِ غضبِ خـــدا ریخت. 20 و 
چَرخُشـــت را بیرون شهر به پا بیفشردند و خون 
از چرخشـــت تا به دهن اسبان به مسافت هزار و 

ششصد تیر پرتاب جاری شد.

هفت و هفت بلا

در 15  عجیبی  و  عظیم  دیگرِ  علامتِ  و 
آسمان دیدم، یعنی هفت فرشته ای که 
هفت بلایی دارند که آخرین هستند، زیرا که به 
آنها غضبِ الهی به انجام رسیده است. 2 و دیدم 
مثال دریایی از شیشهٔ مخلوط به آتش و کسانی 
را که بر وحش و صورت او و عددِ اسم او غلبه 
بربطهای  و  ایستاده  شیشه  دریای  بر  می یابند، 
خدا را به دست گرفته، 3 سرود موسی بندهٔ خدا 
و سرود برّه را می خوانند و می گویند: »عظیم و 
عجیب است اعمال تو ای خداوند خدای قادر 
مطلق! عدل و حقّ است راه های تو ای پادشاه 
و  خداوندا  نترسد،  تو  از  4 کیست که  امّت ها! 
کیست که نام تو را تمجید ننماید؟ زیرا که تو تنها 
قدّوس هستی و جمیع امّت ها آمده، در حضور 
تو پرستش خواهند کرد، زیرا که احکام تو ظاهر 

گردیده است!«
 5 و بعد از این دیدم که قدسِ خیمهٔ شهادت در 
آسمان گشوده شد، 6 و هفت فرشته ای که هفت 
بلا داشتند، کتانی پاک و روشن در بر کرده و کمر 
ایشان به کمربند زرّین بســـته، بیرون آمدند. 7 و 
یکی از آن چهار حیوان، به آن هفت فرشته، هفت 
پیاله زرّین داد، پـــر از غضب خدا که تا ابدالآباد 
زنده اســـت. 8 و قدس از جلال خدا و قوّت او پُر 

دود گردید. 9 و تا هفت بلای آن هفت فرشته به 
انجام نرسید، هیچ کس نتوانست به قدس درآید.

هفت پیالهٔ غضب خدا

و آوازی بلنـــد شـــنیدم کـــه از میـــان 16 
قدس بـــه آن هفت فرشـــته می گوید 
که »بروید، هفت پیالهٔ غضـــبِ خدا را بر زمین 

بریزید.«
 2 و اولـــی رفته، پیالهٔ خود را بر زمین ریخت و 
دمّل زشت و بد بر مردمانی که نشان وحش دارند 

و صورت او را می پرستند، بیرون آمد.
 3 و دومین پیالـــهٔ خود را به دریا ریخت که آن 
به خون مثل خون مرده مبدّل گشـــت و هر نَفْسِ 

زنده از چیزهایی که در دریا بود بمرد.
 4 و سومین پیالهٔ خود را در نهرها و چشمه های 
آب ریخت و خون شـــد. 5 و فرشته آبها را شنیدم 
که می گوید: »عادلی تو که هســـتی و بودی، ای 
قدّوس، زیـــرا که چنین حکم کـــردی، 6 چونکه 
خون مقدّســـین و انبیا را ریختند و بدیشان خون 
دادی که بنوشـــند زیرا که مستحقّند.« 7 و شنیدم 
که مذبـــح می گوید: »ای خداونـــد، خدای قادر 

مطلق، داوریهای تو حقّ و عدل است.«
 8 و چهارمیـــن، پیاله خود را بر آفتاب ریخت؛ 
و به آن داده شـــد که مردم را به آتش بسوزاند. 9و 
مردم به حرارت شدید ســـوخته شدند و به اسم 
آن خـــدا که بر این بلایا قدرت دارد، کفر گفتند و 

توبه نکردند تا او را تمجید نمایند.
 10 و پنجمیـــن، پیاله خـــود را بر تخت وحش 
ریخـــت و مملکت او تاریک گشـــت و زبانهای 
خود را از درد می گزیدند، 11 و به خدای آســـمان 



15 انموی 2فشاکم2172

به سبب دردها و دمّلهای خود کفر می گفتند و از 
اعمال خود توبه نکردند.

 12 و ششـــمین، پیالـــه خود را بـــر نهرِ عظیم 
فرات ریخت و آبش خشـــکید تا راه پادشاهانی 
که از مشرقِ آفتاب می آیند، مهیّا شود. 13و دیدم 
کـــه از دهان اژدها و از دهـــان وحش و از دهان 
نبی کاذب، ســـه روحِ خبیث چون وَزَغها بیرون 
می آیند. 14 زیرا که آنها ارواح دیوها هســـتند که 
معجزات ظاهر می ســـازند و بر پادشاهان تمام 
رُبع مســـکون خروج می کنند تا ایشـــان را برای 
جنـــگِ آن روز عظیمِ خدای قـــادر مطلق فراهم 

آورند.
 15 »اینک، چـــون دزد می آیم! برکت می گیرد 
کســـی که بیدار شـــده، رختِ خود را نگاه دارد، 

مبادا عریان راه رود و رسوایی او را ببینند.«
 16 و ایشـــان را به موضعی که آن را در عبرانی 

حارمَجِدّون می خوانند، فراهم آوردند.
 17 و هفتمیـــن، پیالهٔ خود را بـــر هوا ریخت 
و آوازی بلنـــد از میان قدسِ آســـمان از تخت به 
در آمـــده، گفت کـــه، »تمام شـــد!« 18 و برقها و 
صداهـــا و رعدها حادث گردید و زلزله ای عظیم 
شـــد آن چنانکه از حین آفرینش انســـان بر زمین 
زلزله ای به این شـــدّت و عظمت نشده بود. 19 و 
شهرِ بزرگ به سه قِسم تقسیم گشت و شهرهای 
امّت ها خراب شـــد و بابل بزرگ در حضور خدا 
به یـــاد آمد تا پیالهٔ خَمر غضب آلودِ خشـــمِ خود 
را بدو دهـــد. 20 و هر جزیـــره گریخت و کوه ها 
نایاب گشـــت، 21 و تگرگِ بزرگ که گویا به وزن 
یک من بود، از آســـمان بر مردم بارید و مردم به 
ســـبب صدمهٔ تگرگ، خدا را کفر گفتند زیرا که 

صدمه اش بی نهایت سخت بود.

زن سوار بر وحش

و یکی از آن هفت فرشته ای که هفت 17 
پیاله را داشـــتند، آمد و به من خطاب 
کرده، گفت: »بیا تا مجازات آن فاحشـــهٔ بزرگ 
را که بر آبهای بســـیار نشسته اســـت به تو نشان 
دهـــم، 2 که پادشـــاهان جهان بـــا او زنا کردند و 
ســـاکنان زمین، از خَمر زنای او مســـت شدند.« 
3 پـــس مرا در روح به بیابان بـــرد و زنی را دیدم 

بر وحش قرمزی ســـوار شده که از نامهای کفر پر 
بود و هفت ســـر و ده شاخ داشت. 4 و آن زن، به 
ارغوانی و قرمز ملبّس بـــود و به طلا و جواهر و 
مروارید مزیّن و پیاله ای زرّین به دســـت خود پر 
از خبائث و نجاســـات زنای خود داشت. 5 و بر 
پیشانی اش این اسم مرقوم بود: »سِرّ و بابل عظیم 
و مـــادر فواحـــش و خبائث دنیـــا.« 6 و آن زن را 
دیدم، مست از خون مقدّسین و از خون شهدای 
عیسی و از دیدن او بی نهایت تعجّب نمودم. 7و 
فرشـــته مرا گفت: »چرا متعجّب شدی؟ من سِرّ 
زن و آن وحش را که هفت سر و ده شاخ دارد که 
حامل اوست، به تو بیان می نمایم. 8 آن وحش که 
دیدی، بود و نیست و از هاویه خواهد برآمد و به 
هلاکت خواهد رفت؛ و ساکنان زمین، جز آنانی 
که نامهای ایشـــان از بنای عالـــم در دفتر حیات 
مرقوم اســـت، در حیرت خواهند افتاد از دیدن 

آن وحش که بود و نیست و ظاهر خواهد شد.«
 9 »اینجاست ذهنی که حکمت دارد. این هفت 
ســـر، هفت کوه می باشـــد که زن بر آنها نشسته 
است؛ 10 و هفت پادشاه هستند که پنج افتاده اند 
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و یکی هست و دیگری هنوز نیامده است و چون 
آیـــد می باید اندکی بماند. 11 و آن وحش که بود و 
نیست، هشـــتمین است و از آن هفت است و به 
هلاکـــت می رود. 12 و آن ده شـــاخ که دیدی، ده 
پادشاه هستند که هنوز ســـلطنت نیافته اند بلکه 
یک ســـاعت با وحش چون پادشـــاهان قدرت 
می یابند. 13 اینها یک رأی دارند و قوّت و قدرت 
خود را به وحش می دهند. 14 ایشان با برّه جنگ 
خواهند نمود و برّه بر ایشـــان غالب خواهد آمد، 
زیرا که او ربّ الارباب و پادشاه پادشاهان است 
و آنانی نیزکه با وی هســـتند که خوانده  شـــده و 

برگزیده و امینند.«
 15 و مـــرا می گوید: »آبهایی که دیدی، آنجایی 
که فاحشـــه نشسته اســـت، قومها و جماعتها و 
امّت ها و زبانها می باشـــد. 16 و امّا ده شـــاخ که 
دیدی و وحش، اینها فاحشـــه را دشمن خواهند 
داشـــت و او را بینـــوا و عریـــان خواهند نمود و 
گوشتش را خواهند خورد و او را به آتش خواهند 
ســـوزانید، 17 زیرا خدا در دل ایشان نهاده است 
که ارادهٔ او را به جا آرند و یک رأی شده، سلطنت 
خود را به وحش بدهند تا کلام خدا تمام شـــود. 
18 و زنی که دیدی، آن شـــهر عظیم اســـت که بر 

پادشاهان جهان سلطنت می کند.«

انهدام بابل عظیم

بعـــد از آن دیدم فرشـــته ای دیگر از 18 
آســـمان نازل شـــد که قدرت عظیم 
داشـــت و زمین به جلال او منوّر شد. 2 و به آواز 
زورآور ندا کرده، گفت: »منهدم شـــد، منهدم شد 
بابِلِ عظیم! و او مســـکن دیوها و شـــکارگاه هر 

روح خبیث و شـــکارگاه هر مرغ ناپاک و مکروه 
گردیده است! 3 زیرا که از خَمر غضب آلود زنای 
او همه امّت ها نوشـــیده اند و پادشاهان جهان با 
وی زنا کرده اند و تجّار جهان از کثرت عیاشی او 

دولتمند گردیده اند!«
 4 و صدایی دیگر از آسمان شنیدم که می گفت: 
»ای قـــوم من از میـــان او بیرون آییـــد، مبادا در 
گناهانش شـــریک شـــده، از بلاهایش بهره مند 
شـــوید. 5 زیرا گناهانش تا به فلک رسیده و خدا 
ظلم هایش را به یاد آورده اســـت. 6 بدو رد کنید 
آنچه را که او داده است و به حسب کارهایش دو 
چندان بدو جـــزا دهید و در پیاله ای که او آمیخته 
است، او را دو چندان بیامیزید. 7 به اندازه ای که 
خویشتن را تمجید کرد و عیاشی نمود، به آنقدر 
عذاب و ماتـــم بدو دهید، زیرا کـــه در دل خود 
می گوید: به مقام ملکه نشســـته ام و بیوه نیستم و 
ماتم هرگز نخواهـــم دید. 8 بنابراین بلایای او از 
مـــرگ و ماتم و قحط در یک روز خواهد آمد و به 
آتش ســـوخته خواهد شد، زیرا که زورآور است، 
خداوند خدایی که بـــر او داوری می کند. 9 آنگاه 
پادشاهان دنیا که با او زنا و عیاشی نمودند، چون 
دودِ ســـوختنِ او را بینند، گریـــه و ماتم خواهند 
کرد، 10 و از ترس عذابش دور ایستاده، خواهند 
گفت: وای وای، ای شـــهر عظیم، ای بابل، شهر 

زورآور زیرا که در یک ساعت عقوبت تو آمد!«
11 »و تجّار جهان برای او گریه و ماتم خواهند 

نمود، زیرا که از این پس بضاعت ایشان را کسی 
نمی خـــرد. 12 بضاعتِ طلا و نقـــره و جواهر و 
مروارید و کتان نازک و ارغوانی و ابریشم و قرمز 
و عودِ قُمـــاری و هر ظرف عاج و ظروف چوب 



17 انموی 2فشاکم2192

گرانبهـــا و مس و آهن و مرمـــر، 13 و دارچینی و 
حمامّا و خوشبویها و مُرّ و کندر و شراب و روغن 
و آرد مَیـــدِه و گندم و رمه ها و گله ها و اســـبان و 
ارابه ها و اجســـاد و نفوس مـــردم. 14 و حاصل 
شـــهوتِ نفس تو از تو گُم شـــد و هر چیز فربه و 
روشـــن از تو نابود گردید و دیگر آنها را نخواهی 
یافت. 15 و تاجران این چیزها که از وی دولتمند 
شـــده اند، از ترسِ عذابش دور ایســـتاده، گریان 
و ماتم کنـــان 16 خواهند گفـــت: وای، وای، ای 
شـــهر عظیم که به کتان و ارغوانی و قرمز ملبّس 
می بـــودی و به طلا و جواهـــر و مروارید مزیّن، 
زیرا در یک ســـاعت اینقدر دولتِ عظیم خراب 
شـــد. 17 و هر ناخدا و کلّ جماعتی که بر کشتیها 
می باشـــند و ملّاحان و هر که شغل دریا می کند 
دور ایســـتاده، 18 چون دودِ سوختن آن را دیدند، 
فریادکنان گفتند: کدام شـــهر است مثل این شهرِ 
بزرگ! 19 و خاک بر ســـر خود ریخته، گریان و 
ماتم کنان فریاد برآورده، می گفتند: وای، وای بر 
آن شـــهر عظیم که از آن هر کـــه در دریا صاحب 
کشـــتی بود، از نفایس او دولتمند گردید که در 

یک ساعت ویران گشت.«
 20 »پس ای آســـمان و مقدّســـان و رسولان و 
انبیا شـــادی کنیـــد زیرا خدا انتقام شـــما را از او 

کشیده است.«
 21 و یک فرشـــته زورآور ســـنگی چون سنگ 
آســـیای بزرگ گرفته، به دریـــا انداخت و گفت: 
»چنیـــن به یک صدمه، شـــهر بابِل بزرگ منهدم 
خواهد گردید و دیگر هرگز یافت نخواهد شـــد. 
22 و صوت بربط زنان و مغنّیان و نی زنان و شیپور 

نوازان بعد از این در تو شنیده نخواهد شد و هیچ 

صنعتگر از هـــر صنعتی در تو دیگر پیدا نخواهد 
شـــد و باز صدای آســـیا در تو شـــنیده نخواهد 
گردید، 23 و نور چراغ در تو دیگر نخواهد تابید 
و آواز عروس و داماد باز در تو شـــنیده نخواهد 
گشـــت زیرا که تجّار تو اکابر جهـــان بودند و از 
جادوگری تو جمیع امّت ها گمراه شدند. 24 و در 
آن، خون انبیا و مقدّســـین و تمامِ مقتولان روی 

زمین یافت شد.«

هللویاه

و بعد از آن شـــنیدم چون آوازی بلند از 19 
گروهی کثیر در آســـمان که می گفتند: 
لویاه! نجات و جـــلال و اکرام و قوّت از آنِ  »هَلِّ
خدای ما است، 2 زیرا که احکام او راست و عدل 
اســـت، چونکه داوری نمود بر فاحشهٔ بزرگ که 
جهان را به زنای خود فاســـد می گردانید و انتقام 

خون بندگان خود را از دست او کشید.«
لویـــاه، و دودش تا   3 و بـــار دیگر گفتند: »هَلِّ

ابدالآباد بالا می رود!«
 4 و آن بیســـت و چهار پیـــر و چهار حیوان به 
روی در افتـــاده، خدایی را که بر تخت نشســـته 

لویاه!« است سجده نمودند و گفتند: »آمین، هَلِّ
 5 و آوازی از تخـــت بیـــرون آمـــده، گفـــت: 
»حمـــد نمایید خدای ما را ای تمامی بندگان او و 

ترسندگان او چه بزرگ و چه کوچک!«
 6 و شـــنیدم چون آواز جمعی کثیر و چون آواز 
آبهای فـــراوان و چون آواز رعدهای شـــدید که 
لویاه، زیرا خداوند خدای ما قادر  می گفتند: »هَلِّ
مطلق، ســـلطنت گرفته اســـت! 7 شادی و وجد 
نماییم و او را تمجید کنیم زیرا که عروســـی برّه 
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رسیده اســـت و عروس او خود را حاضر ساخته 
است. 8 و به او داده شد که به کتانِ پاک و روشن 
خود را بپوشـــاند،« زیرا که آن کتـــان عدالتهای 
مقدّسین اســـت. 9 و مرا گفت: »بنویس، برکت 
می گیرنـــد آنانـــی که به بـــزم نکاح بـــرّه دعوت 
شـــده اند.« و نیز مرا گفت که، »این اســـت کلام 

راست خدا.«
 10 و نزد پایهایش افتادم تا او را ســـجده کنم. 
او بـــه من گفت: »زنهار چنین نکنی زیرا که من با 
تو هم خدمت هســـتم و با برادرانت که شهادتِ 
عیســـی را دارنـــد. خدا را ســـجده کـــن زیرا که 

شهادت عیسی روح نبوّت است.«

کلمه خدا
 11 و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید 
که سوارش امین و حقّ نام دارد و به عدل داوری 
و جنگ می نماید، 12 و چشـــمانش چون شـــعلهٔ 
آتش و بر ســـرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم 
دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمی داند. 13و 
جامـــه ای خون آلود در بـــر دارد و نام او را »کلمه 
خدا« می خوانند. 14 و لشکرهایی که در آسمانند، 
بر اسبهای ســـفید و به کتان سفید و پاک ملبّس 
از عقب او می آمدند. 15 و از دهانش شمشـــیری 
تیـــز بیرون می آید تا به آن امّت ها را بزند و آنها را 
بـــه عصای آهنین حکمرانی خواهـــد نمود؛ و او 
چرخُشت خَمر غضب و خشم خدای قادر مطلق 
را زیـــر پای خود می افشُـــرَد. 16 و بر لباس و ران 
او نامی مرقوم اســـت، یعنی »پادشاه پادشاهان و 

ربّ الارباب.«
 17 و دیدم فرشـــته ای را در آفتاب ایســـتاده که 

به آواز بلند تمامی مرغانی را که در آســـمان پرواز 
می کننـــد، ندا کـــرده، می گویـــد: »بیایید و برای 
ضیافتِ عظیمِ خدا فراهم شـــوید. 18 تا بخورید 
گوشـــت پادشـــاهان و گوشت سپه ســـالاران و 
گوشـــت جبّاران و گوشت اســـبها و سواران آنها 
و گوشـــتِ همگان را، چـــه آزاد و چه غلام، چه 

کوچک و چه بزرگ.«
 19 و دیـــدم وحـــش و پادشـــاهان زمیـــن و 
لشکرهای ایشان را که جمع شده بودند تا با اسب 
سوار و لشـــکر او جنگ کنند. 20 و وحش گرفتار 
شـــد و نبـــیِ کاذب با وی که پیـــش او معجزات 
ظاهـــر می کرد تا به آنها آنانی را که نشـــان وحش 
را دارند و صورت او را می پرســـتند، گمراه کند. 
این هر دو، زنده به دریاچه آتش افروخته شده به 
کبریت انداخته شـــدند. 21 و باقیان به شمشیری 
که از دهان اسب سوار بیرون می آمد کشته شدند 

و تمامی مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند.

هزار سال

و دیـــدم فرشـــته ای را که از آســـمان 20 
نازل می شـــود و کلید هاویه را دارد و 
زنجیری بزرگ بر دســـت وی است. 2 و اژدها، 
یعنی مار قدیم را که ابلیس و شـــیطان می باشد، 
گرفتار کـــرده، او را تا مدت هزار ســـال در بند 
نهـــاد. 3 و او را به هاویه انداخـــت و در را بر او 
بســـته، مهر کرد تا امّت هـــا را دیگر گمراه نکند 
تا مدت هزار ســـال به انجام رســـد؛ و بعد از آن 

می باید اندکی خلاصی یابد.
 4 و تختها دیدم و بر آنها نشســـتند و به ایشان 
حکومت داده شد و دیدم نفوس آنانی را که برای 
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شـــهادت عیسی و کلام خدا ســـر بریده شدند و 
آنانی را که وحش و صورتش را پرســـتش نکردند 
و نشان او را بر پیشانی و دست خود نپذیرفتند که 
زنده شدند و با مسیح هزار سال سلطنت کردند. 
5 و ســـایر مردگان زنده نشـــدند تا هزار سال به 

اتمام رسید. این است قیامت اوّل. 6خوشحال و 
مقدّس است کسی که از قیامت اوّل قسمتی دارد. 
بر اینها مرگ ثانی تســـلّط ندارد بلکه کاهنان خدا 
و مســـیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت 

خواهند کرد.

محکومیت شیطان
 7 و چون هزار ســـال به انجام رســـد، شیطان 
از زندان خـــود خلاصی خواهد یافت 8 تا بیرون 
رود و امّت هایـــی را که در چهـــار زاویه جهانند، 
یعنی جـــوج و ماجوج را گمراه کند و ایشـــان را 
برای جنگ فراهم آورد که عدد ایشان چون ریگ 
دریاســـت. 9 و بر عرصه جهان برآمده، لشکرگاه 
مقدّسین و شهر محبوب را محاصره کردند. پس 
آتش از جانب خدا از آســـمان فرو ریخته، ایشان 
را بلعید.10 و ابلیس که ایشـــان را گمراه می کند، 
به دریاچهٔ آتش و کبریت انداخته شـــد، جایی که 
وحش و نبی کاذب هســـتند؛ و ایشان تا ابدالآباد 

شبانه  روز عذاب خواهند کشید.
 11 و دیدم تختی بزرگِ سفید و کسی را بر آن 
نشســـته که از روی وی آسمان و زمین گریخت و 
برای آنها جایی یافت نشد. 12 و مردگان را خُرد 
و بـــزرگ دیدم که پیش تخت ایســـتاده بودند؛ و 
دفترها را گشودند. پس دفتری دیگر گشوده شد 
که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد، به 

حسب اعمال ایشـــان از آنچه در دفترها مکتوب 
اســـت. 13 و دریا مردگانی را که در آن بودند باز 
داد؛ و مرگ و عالم اموات مردگانی را که در آنها 
بودنـــد باز دادند؛ و هر یکی به حســـب اعمالش 
حکـــم یافت. 14 و مرگ و عالم اموات به دریاچهٔ 
آتش انداخته شـــد. این اســـت موتِ ثانی، یعنی 
دریاچهٔ آتش. 15 و هر که در دفتر حیات مکتوب 

یافت نشد، به دریاچهٔ آتش افکنده گردید.

اورشلیم جدید

و دیـــدم آســـمانی جدیـــد و زمینـــی 21 
جدیـــد، چونکه آســـمان اوّل و زمین 
اوّل درگذشـــت و دریا دیگر نمی باشد. 2 و شهر 
مقـــدّس اورشـــلیم جدید را دیدم کـــه از جانب 
خدا از آسمان نازل می شـــود، حاضر شده چون 
عروســـی که برای شـــوهر خود آراسته است. 3 و 
آوازی بلند از آسمان شنیدم که می گفت: »اینک، 
خیمهٔ خدا با آدمیان اســـت و با ایشـــان ســـاکن 
خواهد بود و ایشـــان قوم هـــای او خواهند بود و 
خودِ خدا با ایشـــان خدای ایشان خواهد بود. 4 و 
خدا هر اشـــکی را از چشمان ایشان پاک خواهد 
کـــرد. و بعد از آن مرگ نخواهد بود و ماتم و ناله 
و درد دیگـــر رو نخواهد نمـــود زیرا که چیزهای 

اوّل درگذشت.«
 5 و آن تخت نشین گفت: »اکنون همه چیز را 
نو می سازم.« و گفت: »بنویس، زیرا که این کلام 

امین و راست است«.
 6 باز مرا گفت: »تمام شـــد! مـــن الف و یا و 
ابتدا و انتها هســـتم. من به هر که تشنه باشد، از 
چشـــمه آب حیات، مفت خواهم داد. 7 و هر که 
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غالب آید، وارث همه  چیز خواهد شـــد، و او را 
خدا خواهم بود و او مرا پســـر خواهد بود. 8 امّا 
ترسندگان و بی ایمانان و خبیثان و قاتلان و زانیان 
و جادوگران و بت پرستان و جمیع دروغ گویان، 
نصیب ایشان در دریاچه افروخته شدهٔ به آتش و 

کبریت خواهد بود. این است مرگ ثانی.«
 9 و یکی از آن هفت فرشته که هفت پیالهٔ پُر از 
هفت بـــلای آخرین را دارند، آمد و مرا مخاطب 
ســـاخته، گفت: »بیا تا عروس منکوحه برّه را به 
تو نشـــان دهم.« 10 آنگاه مـــرا در روح، به کوهی 
بزرگِ بلند برد و شـــهر مقدّس اورشلیم را به من 
نمود که از آســـمان از جانب خدا نازل می شود، 
11 و جـــلال خدا را دارد و نـــورش مانند جواهر 

گرانبها، چون یشم بلورین. 12 و دیواری بزرگ و 
بلند دارد و دوازده دروازه دارد و بر سر دروازه ها 
دوازده فرشـــته و اسمها بر ایشـــان مرقوم است 
که نامهای دوازده ســـبط بنی اسرائیل باشد. 13از 
مشرق ســـه دروازه و از شمال ســـه دروازه و از 
جنوب ســـه دروازه و از مغرب سه دروازه. 14 و 
دیوار شهر دوازده اســـاس دارد و بر آنها دوازده 

اسم دوازده رسول برّه است.
 15 و آن کـــس کـــه با مـــن تکلّـــم می کرد، نی 
طلا داشـــت تا شـــهر و دروازه هایش و دیوارش 
را بپیمایـــد. 16 و شـــهر مربّع اســـت که طول و 
عرضش مساوی است و شهر را به آن نی پیموده، 
دوازده هـــزار تیر پرتاب یافت و طول و عرض و 
بلندی اش برابر اســـت. 17 و دیـــوارش را صد و 
چهل و چهار ذراع پیمود، موافق ذراع انســـان، 
یعنی فرشته. 18و بنای دیوار آن از یشم بود و شهر 
از زر خالص چون شیشـــه شفاف بود. 19 و بنیادِ 

دیوارِ شـــهر به هر نوع جواهـــر گرانبها مزیّن بود 
که بنیاد اوّل، یشـــم و دوم، یاقوت کبود و سوم، 
عقیق ســـفید و چهارم، زمـــرّد 20 و پنجم، جزع 
عقیقی و ششم، عقیق و هفتم، زَبَرجَد و هشتم، 
زمرّد سِـــلقی و نهم، طوپاز و دهم، عقیق اَخضَر 
و یازدهم، آســـمانجونی و دوازدهم، یاقوت بود. 
21و دوازده دروازه، دوازده مرواریـــد بـــود، هر 

دروازه از یک مروارید و شـــارعِ عامِّ شهر، از زر 
خالص چون شیشه شفّاف.

 22 و در آن هیـــچ قدس ندیـــدم زیرا خداوند 
خدای قادر مطلق و برّه قدس آن است. 23 و شهر 
احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشنایی دهد 
زیرا که جلال خدا آن را منوّر می سازد و چراغش 
برّه است. 24 و امّت ها در نورش سالک خواهند 
بود و پادشـــاهان جهان، جلال و اکرام خود را به 
آن خواهنـــد درآورد. 25 و دروازه هایـــش در روز 
بســـته نخواهد بود زیرا که شب در آنجا نخواهد 
بـــود. 26 و جلال و عـــزّت امّت ها را به آن داخل 
خواهند ســـاخت. 27 و چیزی ناپاک یا کسی که 
مرتکب عمل زشـــت یا دروغ شود، هرگز داخل 
آن نخواهد شـــد، مگر آنانی که در دفتر حیات برّه 

مکتوبند.

نهر آب حیات

و نهـــری از آب حیات به من نشـــان 22 
داد که درخشـــنده بود، مانند بلّور و 
از تخت خدا و برّه جاری می شـــود. 2 و در وسط 
خیابـــان عمومی آن و بر هر دو کناره نهر، درخت 
حیات را که دوازده میوه مـــی آوَرَد، یعنی هر ماه 
میـــوهٔ خود را می دهد؛ و برگهای آن درخت برای 
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شـــفای امّت ها می باشـــد. 3 و دیگر هیچ لعنت 
نخواهد بود و تخت خدا و برّه در آن خواهد بود 
و بندگانش او را عبادت خواهند نمود. 4و چهرهٔ 
او را خواهند دید و اســـم وی بر پیشـــانیِ ایشان 
خواهد بود. 5 و دیگر شب نخواهد بود و احتیاج 
به چراغ و نور آفتاب ندارند، زیرا خداوند خدا بر 
ایشان روشنایی می بخشد و تا ابدالآباد سلطنت 
خواهنـــد کرد. 6 و مرا گفـــت: »این کلامْ امین و 
راست است و خداوند خدای ارواحِ انبیا، فرشتهٔ 
خود را فرســـتاد تا به بندگان خود آنچه را که زود 

می باید واقع شود، نشان دهد.«
 7 »و اینک، بـــه زودی می آیم. برکت می گیرد 

کسی که کلام نبوّت این کتاب را نگاه دارد.«
 8 و مـــن، یوحنّا، این امور را شـــنیدم و دیدم 
و چون شـــنیدم و دیدم، افتادم تـــا پیش پایهای 
آن فرشـــته ای که این امـــور را به من نشـــان داد 
ســـجده کنم. 9 او مرا گفت: »زنهار نکنی، زیرا که 
هم خدمت با تو هســـتم و با انبیا یعنی برادرانت 
و با آنانی که کلام ایـــن کتاب را نگاه دارند. خدا 
را ســـجده کن.« 10 و مرا گفت: »کلام نبوّت این 
کتاب را مُهر مکن زیرا که وقت نزدیک اســـت. 
11هر که ظالم است، باز ظلم کند و هر که خبیث 

است، باز خبیث بماند و هر که عادل است، باز 
عدالت کند و هر که مقدّس اســـت، باز مقدّس 

بشود.«
 12 »و اینک، بـــه زودی می آیم و اجرت من با 

من است تا هر کســـی را به حسب اعمالش جزا 
دهـــم. 13 من الف و یاء و ابتـــدا و انتها و اوّل و 
آخر هستم.« 14 برکت می گیرند آنانی که رختهای 
خود را می شویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند 
و به دروازه های شهر درآیند، 15 زیرا که سگان و 
جادوگران و زانیان و قاتلان و بت پرســـتان و هر 
که دروغ را دوســـت دارد و به عمل آورد، بیرون 

می باشند.
 16 »من عیسی فرشتهٔ خود را فرستادم تا شما 
را در کلیساها بدین امور شهادت دهم. من ریشه 

و نسل داود و ستارهٔ درخشندهٔ صبح هستم.«
 17 و روح و عروس می گویند: »بیا!« و هر که 
می شنود بگوید: »بیا!« و هر که تشنه باشد، بیاید 
و هر کـــه خواهش دارد، از آب حیات بی  قیمت 
بگیـــرد. 18 زیـــرا هر کس را کـــه کلام نبوّت این 
کتاب را بشنود، شهادت می دهم که اگر کسی بر 
آنها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را 
بر وی خواهد افزود. 19 و هر گاه کســـی از کلام 
این نبـــوّت چیزی کم کند، خـــدا نصیب او را از 
درخت حیات و از شهر مقدّس و از چیزهایی که 

در این کتاب نوشته است، منقطع خواهد کرد.
 20 او که بر این امور شاهد است، می گوید:

»بلی، به زودی می آیم!«
 آمین. بیا، ای خداوند عیسی!

 21 فیض خداوند ما عیسی مسیح با همهٔ شما 
باد. آمین.


